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پاره ارزیابیدر  از  واکاویای  و  طبقهها  مفاهیم  جای  جاری  انقلابی  جنبش  مبارزههای  و  اجتماعی  ی  ی 

  « و »انقلابیْ« نامیدن این جنبشحتی نفسِ »جاریاز منظر دو نوع نگاه و رویکرد،  طبقاتی خالی است.  

 : کوتاه. کوشش این جستار شودکار »واقعیت« تلقی می« و انبینیدور از »واقع

  گونه قاتی در اینی طبو غیبت مفاهیم طبقه و مبارزه  سواز یک  بینی«ی انتظار »واقعواکاوی رابطه  :یک

 ؛ و، از سوی دیگر هااز ارزیابی

 . است  جنبش کارگری در جنبش جاریی کارگر و نقش و جایگاه طبقههایی پیرامون طرح پرسش : دو

ی اتاق کار یا خانه، از راه دور یا نزدیک، یا با  با نگاه از پنجره  ،نگرورز/تماشاگرنخست، همانا رویکرد    نگاه

روزنه از  جارینگاه  مجازی،  دنیای  اخبار  می ی  انکار  را  جنبش  همانا    کند.بودن  دوم،  رویکردِ  نگاه 

  ن آن. نگاه نگرورزدوب  هم در جاریجنبش تردید دارد و    نامیدن شناختی«، هم در انقلابیواکاوانه/»جامعه

بینی« ارزیابی  بودن جنبش را گریز از »واقع جاری ادعای یابد و بناگزیرچیزی برای تماشا نمی  واسطهبی

چیزی برای ارزیابی و    باواسطه  ول جنبش را دارد. نگاه واکاوانهکم انتظار اعتراف به افکند یا دستمی

نمی دستواکاوی  یا  قیودات  بر  بنا  و  بناگزیر  و  دغدغهیابد  چارهکم  پدیدارشناختی،  انکار  های  جز  ای 

 بیند.بودن جنبش نمی ویژه انقلابی بودن و بهجاری

واکاوی  کوشد با  گرِ فعال، میگر/مداخلهرویکرد انتقادی، رویکردی از جایگاه و منظر کنشها،  در برابر این

زمینه و  مبارزهعلل  و  طبقه  مفاهیم  غیبت  و  های  جاری  مشروعیت  از  جنبش،  ارزیابی  در  طبقاتی  ی 

نگاه از این منظر، نگاهی از درون، نگاه جنبش به خودِ جنبش است و در هر    بودن آن، دفاع کند.  انقلابی

جریانِ خودْ   و اند منکر وجودتوجویانه، نمیموقعیت و وضعیت، چه تدافعی و تهاجمی و چه منتظر و فرصت

فروشد یا از درماندگی  ی چشمش را میدستی که از سر فقر کلیه یا قرنیهباشد. از منظر کارگر یا انسان تهی

یا    نگار روزنامه، پزشک، پرستار، نویسنده، وکیل،  ، معلمزند، از منظر دانشجومطلق دست به خودکشی می

ایش در  پکه یک  پیشه زیر شکنجه است، کسیگر و جنایتسرکوبهای رژیمی  چالکه در سیاه  ی دگراندیش

در مبارزه زنی که  از منظر  زندان است،  پای دیگرش در  بدیهیخانه و  برای  روزمره  ترین  ی شجاعانه و 

عضو و حتی مرگ تن  ، باید به توهین و تعرض و تجاوز و نقصاش، همانا آزادی پوششانیخواست انس

  اش به سوزد، گواهیاب دادخواهی میاغ عزیزانش شب و روز ندارد و در تب و تکه در دو از منظر آن دهد،

   اعتراف به وجود خود است. بودن جنبشْ جاری
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آمد  در حقیقت پی  « نیز دارد که اصطلاح »تهییجیه»مبلغانه« و ب  ظاهر گمان رویکرد انتقادی بُعدی بهبی

.  شودشناختیِ اجتماعیِ وجودِ جنبش منبعث میای است که خود، از تأکید بر هستیدارانهجانب  ناگزیرِ بُعد

نخست  پذیری باید هوشیار بود.  پذیر باشد و نسبت به این آسیبآسیب  نو های گوناگسویهتواند از  میبُعد  این  

  صرفا  را به گرایشی    آنکوشند  ب  رویکرد انتقادیرویکرد پیشین که ممکن است برای انکار اعتبار  دو  سوی   از

ب  یجی«لیغی/تهی»تب دهند.  و  کاهش  ایدئولوژیک  گرایشنابراین  جانب  از  انتقادی  دوم  رویکرد  که  هایی 

اشتراکیوچکک وجه  آن  ترین  گروهالفندارد:    هابا  و  افراد  هیجان(  با  که  هیجانهایی  و  آفرینی  زدگی 

دوام و فوران دائمی جنبش را برجسته کنند، زیرا  و مجازی  ای  خواهند با جاروجنجال رسانهمصنوعی می

آن بیشوجود و هویت خود  فراتر   تر ها چیزی  این هیجان  و  ایناز  نیست.  فروکش  زدگی  با نخستین  ها 

 خالتی فعال در جنبش دارند و نه کنند، زیرا نه درا ترک مینومید و سرشکسته بالاخره صحنه    ها«خبر»

جامعه   اعماق  در  نیروها  داغ  ب.  بینندرا میحرکت  تنور  بندبازان سیاسی که  و  های  « خبر »( سوداگران 

همبدون کوچک ــ  جنبش همترین  و  آن با کنشواقعی  راهی  دلی  حقیقی  وجه  ــ گران  ی  المعاملهفقط 

سیاسیزدوبند می  شانهای  که  است  »کالا«یی  مکارهرا   آنوشند  کو  بازار  قدرتدر  های  دکاندر  و    ی 

ی رویکرد انتقادی  بفروشند. وظیفه  ،منافع خود و منافع خریدارانشانبنا بر    ،»دمکراسی« و »حقوق بشر«

   ها نیز هست.ناپذیر با آنی آشتی و ستیزه دو گرایش  ی پیرامون اینگر روشنگمان بی

 های تازه مفهوم

انگیزهبی مبارزهگمان  و  طبقه  مفاهیم  فقدان  به  انتقاد  طی  اینی  در  واکاویبقاتی  دیدن گونه  انتظار    ها 

رج کلیشه و  تکراری  ملالزدن های  دربارههای  پوسیدهآور  قالب  در  تاریخی  و  انقلابی  رویدادهای  ی ی 

حتی    ها نیست کهدر این واکاویبریده   ی بریدهیهاها و شنیدهی نوستالژیک خواندهها و خاطرهبردارینسخه

تُنک دانشی  رویدادواجد  به  نسبت  نیستمایه  به  ندها  اتکا  با  کنونی  جنبش  ارزیابی  و  واکاوی  برعکس،   .

منسجمسازیمفهوم و  استوار  و  سازگار  که  مادام  تازه،  بازهای  یا  و  اند،  معنا  در  موجود  مفاهیم  آفرینی 

با تکیه بر  حتی    تاریخی، از زمان مارکس تا امروز،   و   ای تازه، در پرتو میراث پُربار نقد اجتماعیزمینهپس

گمان ضروری است. مسئله اما این  ی دانشگاهی، کاری بسیار پسندیده و بیهای نظری برجستهپژوهش

اجتماعی   شناسیِی طبقاتی را از نوعی هستیاهیم طبقه و مبارزهخواهند مفها نمیاست که اگر این واکاوی

درک    بهو  تولید و بازتولید هستی اجتماعی  ی  اجتماعی استنتاج کنند، اگر به شیوه  ی تولید هستیِ یا شیوه

انه« و »آکادمیک« و به  فکرروشنخواهند با اطواری »مارکسیِ ماتریالیسم تاریخی عنایتی ندارند، اگر نمی

از اختراعات اجباریِ صنعت رسالهپیر نویسی، از دستگاهِ مفاهیم مارکسی و مارکسیستی پرهیز کنند،  وی 
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دانند، مناسبی نمی   ی طبقاتی را ابزار مفهومی و تحلیلیِی اجتماعی و مبارزهحتی اگر اساسا  مفهوم طبقه

 ها، مستدل سازند. می خود را از آننیازی دستگاه مفهواین مفاهیم و بی  در ربط با ارزیابی خود را    نسبت   باید

گزین  ارزیابی جنبش با توسل به تضاد و تقابل مدرنیته و سنت یا »دمکراسی« و استبداد، اگر قرار نیست جای

ی طبقاتی  ی طبقاتی باشد، باید جایگاه طبقات اجتماعی و مبارزهتحلیلی طبقاتی شود و یا رقیبی برای مبارزه

نیاز باشد، باید بتواند توضیح دهد که  ها بیخود روشن کند و اگر قرار است از آنرا در دستگاه مفهومی  

خواهند جای  شناختی یا ابزارهای گفتمانی، چگونه میهای جامعهابزارهای مفهومی دیگر، مثلا  الگوسازی

اجتنابهستنده پایدار و  پرُ کنند. زیرا،های  را  تاریخی  اجتماعی و  اقتصادتساح  ناپذیر  ی، سیاسی و های 

ی »ایدئولوژی« چنین  در استفاده از مقولهاین رویکرد  که اکراه  حتی زمانی هستی اجتماعی ــ  ایدئولوژیکِ

هایی دیگر برای سپهرهای اجتماعی تعریف  های بدیلی با عناوین و نامتحتی اگر ساحمند باشد و  قدرت

به   اتکا  با  تنها  ــ  مُنادگونهکند  »آگاهیِ«  و  اراده  و  قابل  افراد  یمیل  حتی  نخواهتبیین   جامعهْ  بود.  د 

تواند  ، نمیای که در آن جدال بر سر تضاد و تقابل سنت و مدرنیته یا »دمکراسی« و استبداد استجامعه

خود را در فضایی تهیْ تولید و بازتولید کند و بدون تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، مناسبات قدرت و  

اصطلاحاتی مانند »جمهوری آخوندی« یا »خمینیسم«  های ایدئولوژیک به حیاتش ادامه دهد.  بندیمفصل

شان  نمایش یا تجسم از واقعیات اجتماعی ارائه کنند، اما بدون توضیح رابطه توانند توصیفی قابلگمان میبی

کنند های تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی فوق، کمکی به درک منطق تطور اجتماعی و تاریخی نمیبا حوزه

 ازنمایی انتقادی آن ناتوان خواهند بود. و در تبیین و ب

روشن است  گزینش من  و های مفهومی نیست ــدستگاه جا مقدمتا  بر سر گزینش یا اولویتمسئله در این

بندیِ  ی اجتماعی و جایگاه آن در مقام گروهی طبقهــ بلکه بر سر اهمیت مقوله نیاز به تکرار و تأکید نداردو  

در دستگاه مفهومی است؛ حتی   هایی اجتماعی و تاریخی، هستنده  مثابهو به  جتماعیوار یا ارگانیک ااندام

نیاز  ی اجتماعی بیی طبقهکنند، از مقولههایی که لزوما  از ماتریالیسم تاریخیِ مارکسی پیروی نمیدستگاه 

شناختی و چه صرفا   تیی اجتماعی، چه منتج از تأویلی هسگرایانه از طبقهاند، چه استوار بر درکی ذاتنبوده

 ـ  های اجتماعی و تاریخیبندیگروه  پایدار  پذیریهویت، زیرا  شناختیجامعه  ی مثابه ابزاربه چه   ـ

پذیر  گزینی برای آن، امکانــ بدون این مقوله یا همتا و جای «ایدئولوژی »نامیده شود و چه    «گفتمان »

»نبرد  نیست.  مانند  اصطلاحاتی  کاربرد  در  منعی  نیز  آکادمیک/بورژوایی  گفتمان  کار   حتی  سر  «  بر 

(Arbeitskampf ( طبقاتی«  »نبرد  با  تناظر  در   )Klassenkampf )،   کار سر  بر  »مشاجره  «  یا 

(Labor Disputeدر تناظر با »مبارزه )( »ی طبقاتیClass Struggle )  ،  کشاکش بر سر کار«  یا«

https://naghd.com/2021/03/30/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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(Conflit de Travail»نبرد طبقاتی« با  تناظر  در   )  (Lutte des Classes،)  اگرچه  نمی و  بیند؛ 

و  »مشاجره«    های واژه  د و با استفاده از نیز داری »نبرد« پرهاز کاربرد واژهو فرانسوی  لیسی  انگ  های زبان

اما  نکنتر میرا »متمدنانه« آن»کشاکش«   این اصطلاحاتهمهد،  به    واحدی  ییی معنا حوزه  ی  دارند و 

مبارزه و  کار  عمومی  حقوق  متعلقبخش  کارگران  جمعی  طبقهی  مقولات  بدون  دیگر،  سوی  از  ی  اند. 

در فراخنایی اجتماعی و تاریخی چه    ی سپهرهای سیاسی و اقتصادیرابطهاز  ی طبقاتی  اجتماعی و مبارزه

 ؟ »مردان بزرگ تاریخ«  ی تاریخ زندگی پادشاهان ودرباره  ابلهانه  هاییها و افسانهقصه  ماند جزچیز باقی می

ی  ها که داعیهویژه آنگیرند، بهی طبقاتی صورت میهایی که بدون ارجاع و استناد به مبارزهدر واکاوی

از چشمجانب زبانرهایی  یانداز داری  به  یا  دارند  تأویلبخش  و  را »چپ« معرفی  ها  گوناگون خود  های 

ناروشمی نهایت آنکنند،  در  اقتصادی جامعه،  ارتباط سپهر سیاسی و سپهر  از تصدیق  نی  ناگزیر  را  و  ها 

میجانب موجود  وضع  از  شیوهنکردن   تکلیفتعیینکند.  داری  و  با  جامعه  در  مادی  بازتولید  و  تولید  ی 

گوش    اظهارنظر صریح در این زمینه، سکوتی است با صدایی بلند که  پرهیز از  های نظری برایاسطرلاب

ی  سکوت درباره  آن است.شنیدن   شنونده و مشتاق  تر از هر سپهر دیگرْتیزِ سپهر ایدئولوژیکْ بهتر و بیش

آمدگویی به ایدئولوژی  خواهی در سپهر سیاسی فقط دعوت و خوشی آزادیدارانه، با داعیهاستثمار سرمایه

ی آشکار این سکوت است. کشاکش  ی متوسط« برای پُرکردن این جای خالی و تبدیل خود به صدا»طبقه

دغدغه های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بین »گروه«های متضاد در فضایی تهی و بیمنافع و گرایش

های زبانی، گفتمانی و فرهنگی  ای امن برای بحثای سترون، حاشیهکه بتوان در حوزهدهد، چنانرخ نمی

واسته به معنای تأیید وضع موجود و سلطه و استثماری  ساخت. این فضای »امن« و پالوده، خواسته یا ناخ

  ی مخالفت با آن را دارد. داعیه  ی سیاستْ بخش« در حوزهاصطلاح »رهاییهی باقتصادی است که نظریه

به دیگر،  طبقات  افسونایدئولوژی  و  خزنده  ایدئولوژی  »طبقهویژه  امنیت  گر  میل  کمال  با  متوسط«  ی 

ها و تضادهای  بردن به واکاویِ کشاکش کند. پناهفرانمودین این فضای سترون را تأمین میمصنوعی و  

به مثلا   یا »دماجتماعی،  مدرنیته  و  بین سنت  تقابل  و  در حوزهویاری تضاد  استبداد  و  ای صرفا   کراسی« 

 واهد برد. سیاسی یا فرهنگی، نهایتا  به از دست رفتنِ محتوا و اعتبار رادیکالیسم سیاسی راه خ

در واکاوی جنبش زنان    ی طبقاتیْی غیبت مبارزهکارانه و عمدتا  ناخواستهبهترین نمونه برای نتایج محافظه

های گوناگون است.  ( هویتIntersectionمحل اشتراک و تقاطع )  هاهایی است که کانون آنیا جنبش

ها به ایدئولوژی طبقاتی نیست.  لیل آنها یا تقهای فراطبقاتی این جنبشروی انکار ویژگیغرض به هیچ

ها  ی طبقاتی در ارزیابی و واکاوی این جنبش. فقدان مقولات طبقات اجتماعی و مبارزهدرست برعکس
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طریق رادیکالیسم  کند و از اینرا فراهم می  رقیبها به ایدئولوژی طبقات  ی آنی تسلیمِ ناخواستهزمینه

کند، هم از توان  گر و ارتجاعی زایل میغایت سرکوبعلیه رژیمی بهها را، هم علیه وضع موجود، یعنی آن

چیز،   تر از هرکاهد، و هم، مهمی دیگر میگرانه و استثمارگرایانههای ستمها در برابر بدیلایستادگی آن

سازد. جنبش »زن، زندگی، آزادی«  تیره می  دارانهپساسرمایهمی  ها را در نظا بخش آنانداز رهاییچشم

ی زن مبارز  هیچ تمایزی دربرگیرندهاست، تعریفی که بی  ینیتعّبیشی تعریف »زن« دچار  زاویه  از  که

ترین  های سلطه و استثمار و ارتجاعیگوی هارترین نظامو زن سخن  ،سواز یک  زندانی در جمهوری اسلامی 

ی  تواند بدون یاری مقولات طبقهاست، چگونه می  دیگر، ، از سوی  های مردسالارانه و ضدِ زنایدئولوژی

تعینی رها شود؟ بدیهی است که جنبش زنان بنا بر هویت فراطبقاتی  ی طبقاتی از این بیشاجتماعی و مبارزه

وفصل تضادهای طبقاتی موکول کند  به حل  های خود راتواند و نباید مبارزه برای تحقق خواستخود نمی

حل تضادهای طبقاتی باشد. اما بدون رویکردی طبقاتی چگونه    پس ازها  خودیِ آنهخودب  یا در انتظار تحقق

بهمی بورژوایی،  ایدئولوژی  تهاجم  برابر  در  مقاومت  با  ایدئولوژی  تواند  و  طبقه» ویژه  متوسط«  ی 

ر فضایی  تواند دتر از آن، این جنبش چگونه میهای لیبرال، رادیکالیسم خود را حفظ کند؟ مهمایدئولوژی

گیر و انتقادی  ی طبقاتیْ هژمونی رویکردی رادیکال، پیهای رادیکال مبارزهفراطبقاتی بدون اتکا به سویه

به پایان،  تا  تأمین کند که  سویهرا  برابر  در  کنونی،  بر طبقات مسلط  غلبه  از  و  های ستمویژه پس  گرانه 

 اشد؟ی حاکمِ نوینْ توان ایستادگی داشته بی طبقهمردسالارانه

این جنبش    بودن فراتاریخی  معنای جنبش زنان در عطف به بُعد جنسیتی آن، به  بودن  فراطبقاتی

اجتماعی و تاریخی مشخص، ضرورت آگاهی به   نیست. همین تاریخیت و مقید بودن جنبش به شرایط 

مبارزه و  جنبش  درون  در  طبقاتی  اجتنرویکردهای  را  تئوری  و  ایدئولوژی  قلمرو  در  طبقاتی  ناپذیر  ابی 

 کند.می

 کارگران   «غیبت»

یا    «غیبت»ها، استناد به  ی طبقاتی در این ارزیابی و واکاوییکی از دلایل غیبت مقولات طبقه و مبارزه

کارگران و جنبش کارگری در این جنبش است. به »غیبت« ظاهری کارگران و چندوچون    «رنگ کم» حضور  

ادامه در  زمینهآن  و  انگیزه  دید  باید  آن  از  پیش  اما  پرداخت،  خواهم  نوشته  این  اینی  نظری  گونه  های 

که    ای استها برای استناد به غیبت کارگران چیست. علت اصلی در اساس توسل به همان کاستیارزیابی

ارزیابی دخیلاین  از  تاریخی،  و  اجتماعی  نقد  از  مارکسی  به درک  انتسابش  با  و  ها  کردن مقولات طبقه 

را فقط با اتکا به بُعد اقتصادی و   ی اجتماعی که آنکنند، همانا درکی از طبقهی طبقاتی پرهیز میمبارزه

https://naghd.com/2022/10/23/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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کند و ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک را  میصرفا  جایگاه اعضای طبقه در تولید و بازتولید زندگی مادی تعریف  

ای  گرایانه از مارکسیسم که در گسترههای سنتی و تقلیلگیرد. تردیدی نیست که دریافتکاملا  نادیده می

ای در این  های مارکسیستی حاکم بوده و هستند، نقش عمدهپُردامنه بر جنبش کارگری و احزاب و گروه

را   ما این وضع را ناشی از کامیابی ایدئولوژی بورژوایی بدانیم و چه آن  کنند. در هرحال، چهتلقی ایفا می

از   ناخواستهییارمنتج  ایدئولوژیهای  و  ی  ایدئولوژیک  فتح  آن  ماحصل  کنیم،  تلقی  مارکسیستی  های 

ایدئولوژی »این ارزیابی  گفتمانیِ از سوی  با حذف  هم در دو وجنآ« است؛  ی متوسططبقهها  ه: نخست 

غیره    و   پرستاران  فکری«، ها »کارگرانی کارگر، مثلا  معلمان، مهندسان، تکنیسینای از طبقهبخش عمده

بش کارگری را محو کرده  ی متوسط، حضور کارگران و جنطبقه  ها بهکردن آنضمیمه  ی کارگر واز طبقه

واکاوانه/»جامعه و  نگرورز/تماشاگر  رویکردهای  برای  غیرشناختو  با   قابل ی«  دوم،  و  است؛  کرده  رؤیت 

این افراد را بر آن داشته است    ،ای از اعضای جامعهبخش عمده  تسخیر ایدئولوژیک فضای ذهنی و فرهنگیِ

  « فرودستِ » ی متوسط تعریف کنند و دارای شأن و منزلتی برتر و والاتر از جایگاه  که خود را بخشی از طبقه

تعریف، کارگر در اساس انسان مزدبگیری است عمدتا  فاقد تخصص و برخوردار  این  کارگر بدانند، زیرا بنا به  

توانایی از دانش و  نازلی  ایدئولوژی »طبقهاز سطح  از یکهای فکری.  متوسط«  با  سو موفق میی  شود 

  ممکن  ر را به حداقلی کارگ ی واقعی طبقهگستره  مردان داس و چکش ی کارگر به  محدودکردن طبقه

کاریِ  داری برساند و از سوی دیگر با تحقیر »فرهنگی« و دستسرمایه  ی امروزِو سراسر غیرواقعی در جامعه

شان را  سویی براند که خودْ تعلقی کارگر را بههایی عمده از طبقهنظام ارزشی و دستوری )نورماتیو(، بخش

 ه این طبقه انکار کنند. ب

، همانا انکار پیوستگی و همدوسیِ ماهوی سپهر  امر سیاسی از امر صنفیجدایی  همین درک، خواهان

جامعه در  اقتصادی  و  سرمایهسیاسی  بهی  فقط  و  است  »اقتصادی«داری  صنفی شرط  یا  بودن   بودن 

آنخواسته جنبش  افراد،  بههای  را  بهها  »کارگری«  جنبش  می مثابه  دیگر،  به  شناسد.رسمیت  عبارت 

که کارگر صرفا  با استناد به بُعد اقتصادیِ جایگاه خود در تولید و بازتولید اجتماعی تعریف شده است،   جاآن از

توانند حضور جنبش کارگری را توجیه کنند و مادام که چنین نیست،  های اقتصادی/صنفی میفقط خواسته

 ی طبقاتی. طریق اولی، مبارزهها ایفا کند و نه بهرزیابیی اجتماعی مجاز است نقشی در ا ی طبقهنه مقوله

طور اخص و معین در مورد  جداکردن امر صنفی از امر سیاسی نه به  معضل این رویکرد اما این است که 

هر    ی بورژوایی. در شرایط کنونی ایرانْطور اعم در مورد جامعهی ایران ممکن است و نه بهشرایط جامعه

های فشار  سیاسی گروه  سدها بلافاصله و بلاواسطه با ترین خواستترین و کوچکبدیهیای، حتی خواسته

https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
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ی  ی مبارزهای سیاسی وارد عرصهمثابه خواستهکند و به این ترتیب بهیا نهادهای رژیم حاکم برخورد می

ر اقتصادی و امر  جا نیاز به تردستی و ترفند ایدئولوژی بورژوایی برای جداکردن امشود. در اینطبقاتی می

  گیرد. را به عهده میهای دیگر آنبدون مجامله و بدون نیاز به بهانه ،سیاسی نیست، بلکه سرکوب سیاسی

کراسی«های غربی نیز، هرچند این نقش به تردستی و  وداری و »دمی سرمایهاما در کشورهای پیشرفته

است و بخش بتوارگیِ کالایی سپرده شده  و قدرت  از »خودآگاهیِ« مکنندهتعیین  ترفند  را  ای  زدبگیران 

ماهیت    حال در شرایط بحرانْبندی شده است، با اینترین قوانین حقوقی صورتدهد و در دقیقتشکیل می

 دهد. در برابر چشمان ما در کشور فرانسه روی می  این روزها   ی آنترین نمونهکند. برجستهخود را آشکار می

ی قوانین بورژواییِ  کار در طول عمر است. حتی بنا بر همه  زمانِ  وق بازنشستگی،وضوع مبارزه برای حقم

دار فرانسه که اطمینان دارد در  ی سرمایهحال طبقهکار، امری »صنفی«تر از این موضوع وجود ندارد. با این

نمای با  خود  متداول  کارگریمذاکرات  سندیکاهای  در  کارگران  برای    رینتکوچک  ندگان  بختی 

کردن ساعات کار در طول عمرِ مزدبگیران را ندارد، این امر  های خود و طولانینشاندن خواست کرسی به

نام »کل مردم«  را بهکند تا آن»صنفی« را به نمایندگان سیاسی خود، به دولت و سپهر سیاسی واگذار می

اییِ بتوارگیِ کالاییْ رنگ  ی ترفندهای فرانمودین ایدئولوژی بورژجا همهبه مزدبگیران تحمیل کند. این

که دولت فرانسه برای تحمیل این  این  شود.بازند و وحدت بنیادین سپهر اقتصادی و سیاسی آشکار میمی

را به   شود آن»ناپلئون« ناگزیر می  های پارلمانی تکیه کند و مترسکِبازیتواند به شعبدهقانون حتی نمی

تر از این نمایشِ منحوس است.  ای مضحکنشاند، فقط پردهزور سرنیزه و »فرمان همایونی« به کرسی ب

 « نیز علاج کار نیست. کراسیوظاهرِ »دم  جا، حتی تظاهر بهاین

ی طبقاتی با  ی اجتماعی و مبارزهپوشی از کاربست مفاهیم طبقهابطال رویکرد نگرورز/تماشاگر در چشم

همین  زده به عنوان خبرهای  کارگران کار بسیار آسانی است. با نگاهی شتاب  فعالیت  «غیبت »استناد به  

[  1ای بسیار بلند از اعتراضات و اعتصابات کارگری فراهم آورد.]توان سیاهههای اخیر میماهروزها و فقط  

مبارزه شامل  عامدانه  مجموعه  کنشاین  و  و  ها  معلمان  سراسری  و  دائمی  دلاورانه،  اعتراضی  های 

ی  بریده از طبقه شود، تا آشکار شود که »غیبت« کارگران حتی با تعریف سترون و سرودُمنشستگان نمیباز

دلیل ندیدن »برچسب انقلابی«،  که رویکرد نگرورز/تماشاگر فقط بهکارگر هم مصداق و اعتباری ندارد. این

کوشد در شناختی« میهشود، جای شگفتی نیست. رویکرد واکاوانه/»جامعمنکر وجود جنبش انقلابی می

قلمداد کند و    ناکاراکم در عطف به جنبش جاری  ها را دستعین گواهی به وجودِ اعتراضات کارگری، آن
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حال دلایلی که  با این ی طبقاتی نداشته باشد.ی اجتماعی و مبارزهرو نیازی به کاربست مفاهیم طبقهاز این

 اهمیت نیستند. دلایلی همانند: بیکند چنین رویکردی برای این ناکارایی عرضه می

 یابیِ صنایع بزرگ،در سازمان تغییرات ساختاری در بافت کارگران یا -

پروژهدسته  - پیمانی،  غیررسمی،  رسمی،  به  کارگران  بیبندی  بنابراین  و  موانع  ثباتای،  و  کاران، 

 ها،بین این دسته جایی و مراودههحقوقی و عملی برای جاب

 ی، راسفقدان هماهنگی و ارتباط سر ندگی و  پراک -

 کارگر،  10تر از توزیعیِ کوچک با کمی و  ها یا واحدهای تولیدوجود بخش عظیمی از کارگاه -

 نقش سرکوب سیستماتیک، وحشیانه و فراگیر فعالان کارگری.  -

 هویت سیاسی 

نادیده گرفته    تقادیْگر/انروی نباید در رویکرد کنشاند و به هیچو مشروع  مهمها پدیدارهایی  ی اینهمه

ی  ی اجتماعی و مبارزهشناختی« از استناد به مفاهیم طبقهویکرد واکاوانه/»جامعهاگر پرهیز ر  شوند. اما، حتی

از پیوندهای   این طبقاتی  فاقد  جاریْ  جنبش  و  کارگران  جنبش  بین  ارتباط  که  باشد  است،    سیاسیرو 

  سیاسیجنبش معلمان نه دلیلی کافی برای »ناکارایی« با استناد به موارد فوق است و نه در استناد به بُعد  

دانشجویان  های اجتماعی، دفاع از  اعتبار دارد. تأکید صریح جنبش معلمان بر آموزش رایگان، حذف تبعیض

ها، مشارکت فعال در مبارزه برای آزادی پوشش و حقوق زنان و مبارزه برای  آموزان و مبارزات آنو دانش

های دیگر، شواهدی روشن برای  در صفوف خود و جنبش  ،بند  در  آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مبارزانِ 

 ابعاد سیاسی این جنبش است. 

ی  رجوع به مبارزه  ضرورتِ  اسی، به وارونه، دلیل و گواه انکارناپذیری برای حال، هرچند توجه به بُعد سیبا این

بندی  تر از آن، تلاش برای صورتهای گوناگون مبارزه و مهمسیاسیِ حوزه  هویتطبقاتی است، اما موضوع  

 خوبی توضیح دهد:ی اخیر را بهتواند دو پدیدهها، میو وضوح سیاسیِ خواسته

منشور  چپ به »  و فعالان  ای و محسوس بخش قابل توجهی از محافلرسانه  ــ کمدست ــ: اقبالِ  یک

های محتوایی  ی کاستیرغم همهزیرا این »منشور«، به  ؛ «یو مدن  ی تشکل و نهاد مستقل صنف ۲0مطالبات  

ــ   از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کماکان موضوع بحث است   تاکنون  که  و تناقضات درونی ــ

 سیاسی است.  هویتبندی تلاش آشکاری برای صورت
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یافته و نهادهای اجتماعی و سیاسی )مانند کانون  های کارگریِ کمابیشْ سازمان: غیبت برخی از جمعدو

 . در این »منشور« نویسندگان( 

ای  ها و پیوستارهای درونی و ریشهی طبقاتی و حرکتتواند اهمیت رجوع به مبارزهمیخوبی  این نکته به

عنوان فقدان پیوند سیاسی و ارگانیکِ  چه را که بهتغییر و تحولات اجتماعی را آشکار و برجسته کند. اگر آن

بُرد، کارایی و از دلایل کاستیِ  بنابراین یکی  انقلابی، و  با جنبش  آن،    مبارزات کارگران  قدرت ضروری 

معنا کنیم   هایی )مانند اعتراضات و اعتصابات سراسری و هماهنگ( شود به معنای فقدان کنشقلمداد می

گاه پرسش کنند، آن بُعدِ سیاسی جنبش را برجسته و فعال می  تولید و تحقق ارزشْکه با اخلال در  

 تری در برابر ما قرار خواهد گرفت: مهم

  ی انهدار ریختن نظم سرمایههمند تولید و تحقق ارزش صریحا  و دقیقا  به معنای بهاخلال و انقطاع در فرآی

ی تولید و بازتولیدِ اجتماعی است و حتی اگر آگاهانه برای واژگونی این شیوه از زندگی صورت نگرفته  شیوه

ی  کردن این شیوهتواند به سپریناپذیرِ انقلابی اجتماعی است که میگمان شرط انکار و اجتنابباشد، بی

یابی سیاسی تولید و بازتولید و این شیوه از زندگی راه ببرد. اینک پرسش این است: در شرایطی که سازمان

سیاسی در جنبش کارگری هنوز قوام و دوام و انسجام و قدرت    هویتهای کمابیش روشنِ  بندیو صورت

چه از دید پیشروان فعال، باتجربه و آگاه آن و  جنبش کارگری،  توان گفت که  میلازم و کافی را ندارد، آیا  

اش، آماده و متمایل به شرکت فعال در جنبشی انقلابی نیست که  وار طبقاتیچه بنا بر »غریزه«ی توده

عبارت دیگر، آیا این هوشیاریِ تجربی،  هژمونی جنبش کارگری در آن به صراحت تأمین نشده است؟ به

ها و آمال طبقات  اندازها، برنامهشدنِ کارگران برای چشمه از قربانیآگاهانه و طبقاتی کارگران نیست ک

کند؟ آیا چنین نیست که جنبش ی متوسط«، پرهیز میدیگر، و در شرایط کنونی، برای ایدئولوژی »طبقه

نمی هموارکننده کارگری  سازوکار  خواهد  استقرار  برای  خارج  و  داخل  سیاسی  شیادان  و  بندبازان  راه  ی 

کم امکان در دست  که هنوز دستهای »شیک« و »مدرن« باشد، در حالیبا برچسب  یدیگر  استثماریِ

  پو و طبقاتی برای تدارک آن قوام و دوام و انسجام و قدرتهایی درونگرفتن مهار کار را ندارد؟ آیا حرکت

ست« و  قدمیِ جنبش معلمان در تدوین و انتشار »منشور بیاندرکار نیستند؟ آیا پیشدست    ،لازم و کافی

ـعدم تمایل یا آمادگی برخی از گروه سنجیده    ر چند نه لزوما  سراسر ه ها و نهادهای دیگر در همراهی با آن ـ

کافیو   فرصت  بررسیبر  بدون  و  بحث  درونیای  یک های  از  ناشی  و   دستْــ  معلمان  جنبش  نبودنِ 

قتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک،  لحاظ ابه هویت طبقاتی خود، به  هایی از آن در عطفبخش  ترِ ی کمدغدغه

 نیست؟ 
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انداز انقلابی و افق رهایی در ایران و در منطقه  ها برای چشمها و گشودن این گرهپاسخ به این پرسش

 اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد. 

 

 

 :یادداشت 

ها و  در شرکت   ها، پتروشیمی و فولاد پالایشگاه   یاکارگران پروژهاعتصاب    : همین ده روز پیش   از   عنوان نمونه؛ به  . [1]

»شرکت    «،آبادان  شگاهی صنعت در پالا  ر یاکس: »شرکت  شود زوده می افها  طور مداوم بر تعداد آن ون که به شهرهای گوناگ

فاز در  »آبادان  شگاهیپالا  ۲ آبادراهان  فاز«،  در  سکاف  »پیآبادان  شگاهیپالا   ۲ شرکت  نوروز  یمانکار «،  و    یهخامنش 

و    جی و تست پک  یدفتر فن«، » ه یدر عسلو  انیک  یمیپتروش«، »گچساران  یم یپتروش«، » زد ی   یاژیدر فولاد آل  یزردادخان

  «،در ماهشهر  ی سلمان فارس  ی م یپتروش«، » ۳ تیکنگان سا  ش ی پتروپالا«، » بوشهر   ی می شرکت سازه پاد پتروش  ی وسیک

فاز  ی م یپتروش» در  »هیعسلو  ۲ صدف  کا  ش یپتروپالا «،  فاز  سازهن یشرکت  » کنگان   ۳ در  دشت    یسی جی آ  یپروژه«، 

در دهلران پتروش  ان یرکت ک»ش«،  هیآپادانا در عسلو  ی میپتروش  یپروژه «، »عباس  )ن  ی می صنعت در    ی روهایگچساران 

«،  یو عباس   ی موچیل  یمانکاری پ  هان یشرکت پارس ک«، »ه یعسلو  1۴ صنعت فاز  ر یرکت اکس(«، »شسلحشور  ی مانکاریپ

«،  ک ی  تیسا   مایشرکت ز«، » یباقر  ل یو اسماع  ی ریمحسن بو   ی مانکاریدر پ  دورسازان یشرکت ه»  «، دهلران  ی م یتروش»پ

  ی می پتروش«، »یلردگان از گروه مهندس فولاد  نیملام  ت یپروژه سا«، » سازه بونوا  ان یمخازن ک  ی روها ین  ش ی پتروپالا»

سا  ساپورت  کی  تیبوشهر  »گروه  است«،  » صنعت   نال یشرکت  جاسک  یم یپتروش«،  »بندر  در    ی شجاع  یمانکاری پ«، 

  ی مانکار ی پ«، »شرکت جهان پارس«، »هنگام  ی م یـ پتروش  راز ی شرکت آذر فلر ش«، »رجان ی س  ژه یکرمان منطقه و  ی م یپتروش

  زات یو نصب تجه نگ یپی پا   یهاطرح  ی شرکت کارن گستر هفشجان، مجر«، »رجانیس ژهیو ی سازن یدهقان، شرکت ماش

صنعت در طرح    ندیشرکت فرا«، »ی اسد بهرام  ی مانکاریشرکت فولاد صنعت اطلس پ «، »یدر پارس جنوب   های م یپتروش

  ی م یپتروش  کی  تیسا  لی سو«، »لانیدهلران ـ ل  یمیپتروش»   «،ی ریرستم جهانگ  یمانکاری«، »پزد ی   یاژیفولاد آل  کی

شرکت  «، »زد ی فولاد    ایشرکت رستاک پا«، »رازیش  شگاهی در پالا  یبهروز صالح   ی مانکاریشاپور پ   یشرکت جند «، »بوشهر

پا پتروش«، »خازن قشم شرکت آسفالت طوس«، »مهیدر عسلو   ندان یعمران صنعت  در  پاد  «،  بوشهر  ی می شرکت سازه 

فولاد صنعت  رکت  »ش«،  نفت سپاهان اصفهان  یرکت برق و انرژ«، »شلاوان   رهی صنعت آپادانا در جز  زی شرکت شبد»

کت  «، »شردشت عباس  ۳100ال   یج پروژه ان«، » واقع در گچساران  د ی رگ سف  ۲ شماره  ی نفت   دان ی اطلس در پروژه م

پتروش در  صنعت  »لردگان  ی م یپناه  سرچشمه «،  مس  گستر  کارون  و  پارس  جهان  »شرکت  در  «،  آفتاب  نفت  شرکت 

  ن یشرکت مب«، »فراسان مس خاتون آباد کرمان  رکت«، »شدر مس سرچشمه   یداوود امرثیک یمانکاریپ«، » بندرعباس 

  ی سیجی کرامت سلحشور در شرکت آ   یمانکاریپ«، » کنگان  ی م یپتروش  کارق ی عا«، »کنگان  ش یآد   یم یصنعت در پتروش

  پور ی حاج  روسی س  یمانکاریپ«، » شیصنعت در پتروپالا   ای شرکت پا«، »رجان یدر س  درود یشرکت سپندگستر سپ«، »ر یدر جف
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یی«،  محمد عطا   ی مانکاری مخازن  پ  یجوشکار«، »معدن مس درالو کرمان«، »هیعسلو   1۴ صنعت فازدر شرکت عمران  

 ...   «،بهاباد یسازشرکت گندله «، »زیری ن  ری فولاد غد یاپروژه »

 های اخیر: ها و ماه و طی هفته 

کارکنان مخابرات چهارمحال  »  «، سنل پیمانکاری و قراردادی پتروشیمی بندر خمینی، تهران«، »پرکارکنان ادارات برق»

«،  چهارمحال بختیاری  ،اردبیل   ، یزد  ، گیلان   ، خراسان رضوی  ، لرستان  ، اصفهان  ، کارمندان و مخابرات تهران«، »و بختیاری

  انه یکارکنان و رانندگان پا«، » منطقه سیری و آغاجاری  خوش دهلران،شیراز، ایلام، چشمه   کارکنان رسمی نفت در اهواز،»

خوش در دهلران و شرکت  ه چشم  هشگایپالا لام،ی ا هشگایکارکنان صنعت نفت در پالا «، »ر در اصفهان حمل و نقل شاهپو

شرکت فلات قاره قشم،    ه،یعسلو  ی پنجم مجتمع گاز پارس جنوب  شگاه یکارکنان پالا«، »در استان اهواز  یجارنفت آقا

  ی ری نفت در منطقه س  یات یعمل  یصنعت نفت اهواز، واحدها  لام،یگاز ا   شگاهیگاز فجر جم بوشهر، پالا   شی شرکت پالا

ها و  کارکنان پالایشگاه «، »کارگران پتروشیمی عسلویه«، »خوزستان  یو گاز آغاجار  نفت  یبردارهرمزگان، شرکت بهره 

شرکت    کارگران کارخانه  «، »تپهگروهی از کارکنان شرکت نیشکر هفتو    کارگران پیمانی«، » وبیهای پارس جن پتروشیمی 

برادشکلات  داداش  »کارگرانسازی  غد  ر«،  پماهشه   شگاهی پالا ،  ماهشهر  یسازلوله ،  فارس  زی رین  ری فولاد    شگاه یالار، 

  ی می پتروش،  هنگام  یمیپتروش ر،  بوشه   یم یپتروش  ۲ و  1 ت یسا،  کنگان   شیپتروپالا ،  آبادان   شگاهیدوم پالا   فاز،  بندرعباس 

تراکتورساز  شرکت،  دنا  یمیپتروشیر،  تا  انیک  کارخانه،  دماوند ،  فولاد خوزستان   ی صنعت  یمل   گروه ،  زیتبر   ی موتورسازان 

المهدی کارگران کارخانه سیمان سپاهان«، »اسنوا  شرکت،  آبادان  ی بیترک  کل یس  روگاهین آلومینیوم   اصفهان، کارکنان 

«،  ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرپایانه واقع در سنندج، کارگران شرکت  بندرعباس، کارکنان مجتمع پتروشیمی کردستان

«،  تهران شیراز و داروگر کارگران روغن نباتی نرگس ،کارگر پالایشگاه آبادان ۴۵00و   کارگران پیمانی پتروشیمی چوار»

دشت عباس    شگاهیدر پالا  یسیجی کارگران بخش آ بندرامام«، »پتروشیمی   کارگران«، »کارگران اخراجی شیرین عسل »

کارگران سیمان  «، »ماهشهرزی  پتروشیمی را  کارگران»«،  سازی فرمند واقع در کرجکارگران کارخانه شکلات «، »دهلران 

کارکنان شرکت فولاد کاویان  «، »کارگران شرکت فولاد سیرجان ، »«کرمان   ی مس فلز رنگین کارگران کارخانه «، »شمال

 کارگران»  سیرجان«،گنبد  معدن مس تخت  رگران«، »کا کارگران نساجی بروجرد اردستان«، »  کارگران فولاد آریا«، »اهواز

«،  کارگران فولاد یزد«، »کارکنان شرکت ملی سرب و روی زنجان«، »چابهار  و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی

ای واحد جی ال  پروژه کارگران«، »سربندر  یسلمان فارس   ی می در پتروش  یوانی ک  یمانکاری جوشکار پ  یاکارگران پروژه »

 ها اعتراض و اعتصاب دیگر. و ده   ی سایپا آذربایجان« کارخانه  ۲ و  1 ، »کارگران سایتعباس«  شاغل در پتروپالایش دشت


